
  قبل از نقد و نظر درباره مسير جبهه دوم
خرداد، ابتدا بفرماييد نقطه عطف شكل گيرى اين 
جبهه چه بود؟ اصلا چرا دوم خرداد حماسه شد؟

دوم خردا نقطه عطف يك نگــرش جديد بين 
حاكميت و مردم بود. تا آن زمان ديدگاه معمول 
اين بود كه نظام و حاكميت از مردم مطالبه دارند 
و مردم از نظام و انقلاب نبايد مطالبه اى داشته 
باشــند. نگرش اين بود كه مردم نبايد بگويند 
انقلاب براى ما چه كار كــرده، بلكه اين نظام و 
انقلاب است كه بايد مطالبه كند آيا مردم براى 
انقلاب كارى كرده اند يا نــه؟ جنگ رفته اند؟ 
جزو انقلابيون بوده اند؟ فــداكارى كرده اند يا 
نه؟ مطالبات نظام را پاســخ داده اند يا نه؟ و... . 
به تدريج بعد از پايان 8 ســال جنگ تحميلى و 
به خصوص دوران سازندگى، مردم كم كم به اين 
فكر كردند آيا نظام هم در مقابل ايستادن مردم 
پاى انقلاب وضعيت مردم را به ســمت مطلوب 
برده اســت يا نه؟ نظام هم بــراى مردم كارى 
كرده اســت يا نه؟ و... . بنابراين كم كم سؤالات 
زيادى ايجاد شد و اين نقطه عطف به وجود آمد 
كه مردم هم مى توانند از نظام و انقلاب مطالبه 
كنند. بنابراين تعبير «مردم پرسشــگر و دولت 
پاسخ گو» به وجود آمد. يعنى اينكه حق مردم 
است كه سؤال بپرسند و وظيفه نظام پاسخ گويى 
است. اين نقطه عطف و حق پرسشگرى را جبهه 
دوم خرداد به وجود آورد. شايد دوم خرداد يك 
روز بود، اما نقطه عطــف آن انتخاب گفتمان و 
فردى بود كه اين انديشه را آورد و مردم جذب 
اين نگرش شــدند. باوجود اينكــه همه تلاش 
مى كردند اين يك نفــر رأى نياورد، مردم به او 
آرى گفتند چون حرف هايش از جنس متفاوت 
و جديدى بود و رابطه مردم با نظام و حاكميت را 
بازتعريف مى كرد. لذا مردم چه با شناخت و چه 
بدون شناخت از شخصيت اين يك نفر، فقط به 
دليل نگرش او، جذب شدند و انتخابش كردند. 
دولت اصلاحات با گفتمان اصلاح طلبى روى كار 
آمد؛ هر چند در ابتدا به نام اصلاح طلبان نبودند 

و بعدها به نام اين طيف شهرت پيدا كردند.

  منظور شما اين است كه واژه اصلاح طلبى
بعد از جبهه دوم خرداد متولد شد و تا قبل از آن 
اين جريان سياسى با عناوين ديگرى شناخته 

مى شد؟
آن زمان ما پاى اطلاعيه ها اين طور مى نوشتيم: 
«پيروان خــط امــام(ره) و در پرانتز اشــاره 
مى كرديــم مدافعان جبهه دوم خــرداد». اين 
طيف مى خواســتند بــه آرمان هــاى انقلاب 
برگردند؛ اينكــه عدالــت و آزادى بايد وجود 
داشته باشد. قبل از آن مى گفتند خط امامى ها. 
در عين حال 2 نشريه بلافاصله بعد از جبهه دوم 
خرداد آغاز به كار كردند. يكى از نشريات به نام 
«راه نو» كم كم واژه اصلاح طلبى را جا انداخت. 
به تدريج در ســخنرانى هاى فاصله دوم خرداد 
سال 76 تا تابستان همان ســال كه بايد دولت 
سازندگى به دولت اصلاحات انتقال مى يافت، 
واژه اصلاح طلبى به كار برده شــد. جبهه دوم 
خرداد هم بــراى اصلاح آمده بــود كه كاملا با 
اين واژه همخوانى داشت. تا آن زمان اگر كسى 
از حقوق مــردم صحبت مى كــرد، مى گفتند 
دگرانديش، اما با رويداد دوم خرداد اين نگرش 

رسمى شد و باب نقد باز شد.

  به گفته شــما نقد و مطالبه مردم تا قبل
از سال 76 تابو بود و گفتمان جبهه دوم خرداد 
مى خواست اين فضا را بشــكند. اين گفتمان تا 
چه حد در آن فضاى موجود توانســت راه خود 

را پيش ببرد؟
فضاى نقد و مطالبه در آن زمان خيلى با زمان 
فعلى تفاوت داشــت. از همان ســال هاى اول 
جنگ محدوديت فراگير شده بود. گفته مى شد 
روزنامه نبايد باشد و اگر فعاليت مى كند، نبايد 
انتقاد كند؛ چون باعــث تضعيف ما در جبهه ها 
مى شــود. اين نگاه كه انتقاد نباشــد، در زمان 
جنگ پذيرفته مى شد اما متأســفانه به دليل 
اينكه منفعت گروهى در همين محدوديت ها و 
نقد نكردن ها بود، اين فضا تا سال 76 بر جامعه 
حاكم بود. جبهه دوم خرداد كه شــكل گرفت، 
حرف و شعارى داشــت كه كاملا مخالف رويه 
گذشته بود و مى خواست خيلى از امور به اصل 
قانون گرايى برگــردد. طبيعى بود تــا آن روز 
كسانى كه از شانه هاى ديگران بالا رفته بودند و 
قدرت و جايگاه پيدا كرده بودند، نمى خواستند 
به اين سادگى ها از قدرت كنار بروند. از طرفى 
ديگر جبهه دوم خرداد با افرادى مواجه بود كه 
در اين فكر نبودند كه در كنار ديگران صداهاى 
مخالف را بشنوند و جامعه را با آرامش به سمتى 
ببرند كه همــه در كنار هم مشــكلات را حل 
كنند. متأســفانه اين 2 مانع براى پيشبرد راه 
جبهه دوم خرداد خيلى سنگين بودند. كم كم 
جامعه به ســمتى رفت كه 2 طيف مقابل هم 
قرار گرفتند؛ طيفى كــه راه جبهه دوم خرداد 
و اصلاحات را قبول داشــتند و طيف اصول گرا 
كه رهبرى را مصادره به مطلوب براى خودشان 

مى كردند. 

  قطعا هر طيف سياسى اشتباهات تاريخى
خود را دارد و خطاهايى كه از اوج محبوبيت و 
مقبوليت آن بكاهد. در مــورد جبهه دوم خرداد 
اين اشــتباهات و يا به تعبيــرى ديگر فراز و 

فرودها چه بود؟
اگر با يك نگاه منصفانه بررسى كنيم و مطالبات 
مردم را در قشرهاى مختلف بازبينى كنيم، اولين 
اشتباه در مورد دولت اول اصلاحات از آنجا ناشى 
شد كه بسيارى از نخبگان، كارشناسان و اقشار 
مختلــف جامعه رئيس دولــت اصلاحات را در 
جايگاه اپوزيسيون قرار دادند و انتظار داشتند 

ايشــان هر روز از نظام و افراد انتقــاد كند؛ در 
حالى كه ايشــان رئيس جمهور اين نظام بود؛ 
يعنى فردى كه از مردم رأى گرفته و مورد تأييد 
نظام قرار گرفته اســت  و بايد مبتنى بر قانون 
اساســى و جايگاه رياســت دولت، پاسخ گوى 
در خواست هاى مردم باشــد. اين فرق مى كند 
با اين مســئله كه رئيس جمهــور يك مملكت 
بيايد و در جايگاه اپوزيســيون قرار بگيرد. يك 
روشن فكر مى تواند در جايگاه اپوزيسيون قرار 
بگيرد؛ اصلا وظيفه اى هم بر گردنش نيســت، 
اما رئيس جمهــور وظايف ســنگينى دارد كه 
اصلا در جايگاه يك اپوزيســيون از نظر قانون 

اساســى و نظر رهبرى و... 
نمى گنجــد. حتى خود ما 
هم اين طور تلقى داشتيم. 
يعنــى انتظــارات از بدنه 
جبهــه دوم خــرداد در 
ابتداى شكل گيرى اين بود 
كه مرتب از روند سال هاى 

گذشته انتقاد كند. همه اين فشارها در حالى بود 
كه طيف رقيب پرچم دار جبهه دوم خرداد را يك 

معاند نظام مى دانست. 
با اين حال رئيس دولــت اصلاحات حرف هاى 
خودش را بــا مــردم زد و گفت: مــا بايد كنار 
رقبايمان بنشينيم و براى پيشبرد اهداف نظام 
گفت وگو كنيــم. اين حرف ها تــا آن روز براى 
مردم زده نشده بود. وقتى يك حزب مثل حزب 
جمهورى اسلامى تشكيل شد و رسميت يافت و 
بعد به دليل شرايطى كه پيش آمد فعاليت هايش 
را كنار گذاشت، يعنى نگاه اين بود كه هر كسى 
غير از ما فكر مى كند، در جرگه نظام نيســت. 

نگرش حاكم بر جامعه آن موقع همين بود.

  بعد از گذشت 22 سال از شكل گيرى جبهه
دوم خرداد، آيا مى توان گفت هنوز جريان دوم 
خرداد زنده است؟ حداقل در بين دانشجويان و 

نسل جوان رگه هاى اين جريان را نمى بينيم...
در واقع امروز مشــكلات جامعه به حدى زياد 
شده كه شرايط با ســال 76 متفاوت است؛ اما 
ما بايد اين واقعيــت را در نظر بگيريم كه جبهه 
دوم خرداد دســتاوردهاى زيادى داشــته كه 

مهم ترين آن رسميت يافتن تفكر اصلاح طلبى 
در جامعه اســت. امروز آن شرايط سخت سال 
76 وجود ندارد كــه اين طيف هــا اصلا نبايد 
باشند، معاند هســتند، جاسوس نظام هستند، 
از ما نيســتند و... . بايد بپذيريم نه تنها انديشه 
اصلاح طلبــى با جبهــه دوم خــرداد تثبيت 
شــد، بلكه پس از آن نيــز در جامعــه فراگير

 شد.

  ،اما بيشــترين نقد در فضاى رســانه اى
محافــل، ســخنرانى ها و... هميشــه متوجه 
اصلاح طلبان بوده اســت. به گونه اى حاشيه 
امن و رسميتى را كه طيف 
رقيب داشت، اصلاح طلبان 

نداشتند. قبول داريد؟
بله. بــد و بيــراه گفتن به 
اصلاحات وجــود دارد اما 
همان مخالفان سرســخت 
جبهه دوم خرداد در حال 
حاضر دارند شــعارها و آرمان هــاى اين جبهه 
را مطالبه مى كننــد. از عدالــت و آزادى بيان 
حرف مى زنند. به عملكرد برخى از آقايان طيف 
رقيب كارى نداريم ولــى وقتى حرف مى زنند، 
شعارهاى اصلاح طلبان را سر مى دهند. كسى 
مثل احمدى نژاد كه با حمايــت اصول گرايان 
دولت هايش را تشكيل داد، مى گويد قوه قضائيه 
اجازه بدهد حرف ها زده شــود، اين قدر فشار و 
محدوديت نگذارد و... . اين حرف ها، حرف هاى 
اصلاح طلبان بوده اســت. قبل از اصلاح طلبان 
كســى جرئت گفتن اين انتقادها را نداشــت. 
اصلاح طلبان هزينه دادند تا اين فضاى نقد باز 
شــود. اصلاح طلبان اين ها را گفتند و راه براى 

ديگران باز شد.

  يعنى معتقديــد انديشــه اصلاح طلبى
خريدارانى از جنس طيف رقيب پيدا كرده است؟

درســت اســت. بايد بپذيريم كه فراگير شدن 
انديشه اصلاح طلبى قابل انكار نيست و به نوعى 
حقانيــت اصلاح طلبان را مى رســاند؛ هرچند 
اين حقانيــت، حقانيت انديشــه اصلاح طلبى 
است، نه شــخص خاصى از اصلاح طلبان. بنده 

اصلاح طلب ممكن اســت اشــتباهات زيادى 
داشته باشم كه سبب مى شود عده اى بگويند: 
ببينيد اصلاح طلبان اين ها هستند اما اين نگاه 
اشتباه است؛ بايد به انديشه اصلاح طلبى توجه 

كرد.

  با همه اين تفاصيل كه مى فرماييد، زمانى 
بدنه جامعــه خيلى به اصلاح طلبــان اميدوار 
بودند، ولى امروز آن اميــدوارى وجود ندارد؛ 
حداقل به اندازه گذشــته وجود ندارد. با توجه 
به اين اتفاقــات، آيــا از ديــدگاه جناب عالى 
اصلاح طلبان سال76با نيروهاى اصلاح طلب در 

اين دوره تمايز رفتارى- 
گفتارى دارند؟

طيف محورى اصلاحات 
در ســال 76 را آدم هاى 
فــداكار و پاك دســتى 
تشــكيل مى دادنــد كه 
در انقــلاب نيــز همين 

آدم ها نقش داشتند؛ يعنى بسيارى از مبارزان 
سياسى قبل از انقلاب، زندان رفته ها، استخوان 
خرد كرده ها و كســانى كه از ابتــداى انقلاب 
شــانه هاى خود را زير بــار جامعه گذاشــته 
و دنبال شــهرت هم نبودند. آن زمان دســت 
اصلاح طلبان چيزى نبود، بنابراين اگر فسادى 
بود، متوجه طيف رقيب بود و اين مســئله ديد 
مردم را نســبت به تفكــر اصلاح طلبى مثبت 
مى  كــرد؛ هرچنــد متأســفانه دنياگرايــى و 
استمرارطلبى گاهى دامن اصلاح طلبان را هم 

گرفت.

  يعنى كاهش محبوبيت اصلاح طلبى را به
پاى استمرارطلبى هم مى توان نوشت؟

جاى تأسف اســت كه در ذهن ما اين است كه 
هميشه بايد در قدرت باشــيم. نه دموكراسى 
و نه انديشــه دينى ما اين را قبول مى كند. در 
قرآن هم آمده است كه ما به هر فرقه و گروهى 
مدتى فرصــت مى دهيم كه بيايــد و برود، اما 
اســتمرارطلبى به اين معنى كه مــا برگزيده 
هســتيم و خوب فكر مى كنيم و هميشــه بايد 
در قدرت باشــيم، برگرفته از تفكر هميشگى 

اصول گراهــا بوده اســت. دموكراســى اين را 
نمى پذيرد. دموكراســى مى گويد صندوق رأى 
بايد قدرت را تعيين كند. همين است كه مردم 
گاهى مــا را انتخاب مى كننــد و گاهى طيفى 
ديگر را. بايد اين را بپذيريم. در اين ميان طيف 
جديدى از اصلاح طلبان اگر به اســتمرارطلبى 
فكر مى كنند، بايد انديشه خود را اصلاح كنند. 
اصلاح طلبى كه با رأى مردم به ميدان مى آيد، 
بايد بپذيرد كه بــا رأى مردم هم كنــار برود. 
بزرگ ترين شــعار اصلاح طلبى در حال حاضر 
بايد اين باشد كه متأســفانه گاهى اين آسيب 

دامن اصلاح طلبان را هم گرفته است.

  با توجه به شــرايط
فعلى جامعه، از گفتمان جبهه 
دوم خرداد تا اصلاح طلبان 
امروز، اگر اين طيف بخواهد 
محبوبيت دوران طلايى خود 
را باز يابد، بايد چه راهى در 

پيش گيرد؟
عــلاوه بر پرهيــز از اســتمرارطلبى در قدرت 
كه بايد مــورد توجه اصلاح طلبان باشــد، يك 
منشــور جامع از انديشــه خود نيز بايد تدوين 
كنند. منشــورى كه تاكنون تهيه نشده است. 
منشور بايد بتواند مرز دقيق هر فرد را مشخص 
كند. به طور مثال نگويند فلان شــخص هم با 
شماست و اصلاح طلب اســت. اين منشور بايد 
تكليــف اصلاح طلب ها را در انتخابات روشــن 
كند كه با چه كســانى ائتــلاف كنند. اين طور 
نباشد كه هر روزى با هر كســى كه فكر كنيم 
ما را ســريع تر به قدرت مى رســاند، هم پيمان 
شــويم؛ در صورتى كــه مى دانيم ايــن افراد 
به صورت ريشــه اى بــا اصلاح طلبان مشــكل

 داشته اند.
 اصلاح طلبى بايد مرزبنــدى خود را با برخى از 
اعتداليون هم حفظ كند. نبايد دوغ و دوشــاب 
مخلوط شــود و به ما بگويند شما اصلاح طلبان 
همان كسانى هســتيد كه در برابر اشتباهات و 
خطاها ســكوت كرديد. دولت آقاى روحانى را 
اگر خطايى دارد و مردم در تنگناهاى اقتصادى 
قرار گرفته انــد، در جاى خود بايــد نقد كنيم. 

مردم هم اگر ببينند كه انديشــه اصلاح طلبى 
بر سر آرمان ها و شعارهايش ايســتاده، از اين 
طيف روى گردان نخواهند شــد. ضمن اينكه 
من اين تفكر را كــه اصلاح طلبى هم در جامعه 
تمام شده است، قبول ندارم و معتقدم اين تفكر 
برخاسته از واقعيت اجتماعى نبود. ما به عقب 
برنمى گرديم و از رأى خود پشــيمان نيستيم 
اما وظيفه اصلاح طلبى انتقاد است كه نبايد اين 
روحيه را كنار گذاشت. استمرارطلبى در بخشى 
از اصلاح طلبان باعث شده كه فكر كنند پيروزى 
در انتخابات مسئله اول آن هاست، اما اين يك 
واقعيت اجتماعى است كه براى مردم ما مسئله 
اول انتخابات نيست؛ حل مشــكلات آن ها در 

اولويت اول است.

  شخصيت هايى مثل خيلى از افرادى كه در
جبهه دوم خرداد بودند، متولد نشد. حتى براى 
برخى از اصلاح طلبان واژه اصلاح طلب قلابى 
هم به كار برده مى شــود. ايــن موضوع تا چه 
اندازه مسير اصلاح طلب هاى واقعى را ناهموار 

كرده است؟
  مــا اگــر الان بــا ميكروســكوپ بگرديــم، 
شخصيت هايى مثل آقاى بهزاد نبوى و محسن 
ميردامادى ر پيدا نمى كنيم كه براى ايستادن 
پاى آرمان هايشان هر كارى كردند. اصلا هيچ 
نقطه ســياهى در پرونده اين دوســتان نبود، 
فقط به افكار آن هــا ايراد گرفته مى شــد. آن 
زمان اگر به عده اى مى گفتند ماســت ســياه 
است، مى گفتند بله، ولى ما مى گفتيم نه. نبايد 
واقعيت هاى اجتماعى را با افــكار ايدئولوژيك 
مخلوط كرد. انســان مؤمن بايد زيرك باشــد، 
واقع بين باشد و ســرش كلاه نرود. تصور اوليه 
ديگر كه از اصلاح طلبان وجود داشــت، اينكه  
مى گفتند شــما آدم هــاى خوبى هســتيد اما 
نمى توانيد امور را در دســت بگيريد. ما به شما 
اجازه نمى دهيم افكارتان را بــه مرحله ظهور 
برسانيد. بيخود تلاش نكنيد؛ اما خيلى از افراد 
از جمله كســانى كه نام بردم، پــاى آرمان ها 

ايستادند.

  در مــورد چرخــش برخى از بــزرگان
اصول گرا به طيف اصلاح طلبــان چطور؟ اين 
چرخش را گفتمان جبهه دوم خرداد حاصل كرد 

يا شرايط جامعه؟
كسانى كه از ابتدا به جبهه دوم خرداد پيوستند 
به اين تفكر اعتقاد داشــتند كه مسير سياست 
خارجه ما اشــتباه اســت، روند پاســخ گويى 
دولت اشــتباه اســت، فضاى جامعه رو به نقد 
بســته اســت و... . برخى از بزرگان اصول گرا و 
يا شــخصيت هايى كه گفته مى شود به سمت 
چپ چرخش كردند، اين ها همچنان انديشــه 
اصول گرايى خــود را دارند اما چــون از برخى 
رفتارها به ســتوه آمدند، حرف هايى زدند كه 
حرف اصلاح طلبان بــود و انتقادهايى را مطرح 
كردند كــه از خيلى وقت پيــش  اصلاح طلبان 
مطرح كرده بودند. مثلا مرحوم آيت ا... هاشمى 
در ســال 76 ورود رئيس دولــت اصلاحات به 
انتخابات را بــه صلاح نمى دانســت و مخالف 
بود. حتى گفته مى شــود در همان مقطع آقاى 
هاشمى به گزينه هايى مثل آقاى روحانى براى 
ورود به انتخابات رياست جمهورى فكر مى كرد.

با اين حــال، ما وقتى تقســيم بندى مى كنيم، 
بخشــى از اصول گرايــان را ضــد اصلاحات 
مى دانيم و بخشــى ديگــر را رقيــب فكرى و 
انديشــه خودمان، نه ضد اصلاحات. بسيارى 
از اصول گراهــا در برخــى از تصميم گيرى ها 
و واكنش بــه موضوعات، موضعــى را در پيش 
مى گيرند كه تفكر اصلاح طلبى است. بسيارى از 
اصول گراها معتقد به گفت وگو و مذاكره هستند. 
اين هــا در مقاطعــى انديشــه اصلاح طلبى را 

مى پذيرند.

  و در پايان از فضاى ســال 76 در مشهد    
بگوييد. آن موقع فضاى مشهد به چه شكل بود 
و آيا جبهه دوم خرداد تغييرى در سپهر سياسى 

اين شهر داشت يا نه؟
فضاى مشــهد هميشــه خاص و متفــاوت از 
ساير شهرها بوده اســت. در انتخابات  رياست 
جمهورى، روحانيون اين شــهر در آن سال ها 
به هيچ وجه گرايشى به رقابتى شدن انتخابات 
نداشتند. نگاهشان به انتخابات اين بود كه يك 
نفر را معرفى كنند و مردم بــه آن رأى بدهند. 
مرحوم آيت ا... واعظ طبســى بــه عنوان بزرگ 
حوزه علميه خراســان، همين تفكر را داشتند. 
به من كه با مدرســان، علما و روحانيون حوزه 
علميه آن زمان ارتباط داشتم و مرحوم اخوى  
ما كه از روحانيون شاخص آن زمان در حمايت 
از جبهه دوم خرداد بود، مى گفت شما آدم هاى 
متدينى هستيد اما اشتباه مى كنيد كه به جبهه 
دوم خرداد مى پيونديد. حوزه علميه خراســان 
آن زمان نه مخالفت علنى با جبهه دوم خرداد 
داشــت و نه حمايتى. گاهى مرحــوم آيت ا... 
عزالدين زنجانى حمايت هايى مى كردند اما نه 

خيلى علنى.
البته بعدها آيــت ا... واعظ طبســى هم تغيير 
نگرشى پيدا كردند به ســمت اصلاح طلبان و 
حتى در سفر ســال 86 رئيس دولت اصلاحات 
استقبال خوبى از ايشــان داشتند و از اين سفر 
حمايت كردنــد، ولى در كل اينكــه تغييرات 
عمده اى نســبت به انديشــه اصلاح طلبى در 
ســال هاى اخير صــورت گرفته باشــد، نبوده 
اســت. رفت وآمدهــا بــاب شــده اســت اما 
نگرشــى را كه از انديشــه اصلاح طلبى دفاع 
شــود، نديده ايم. بــا اين وجود خوشــبختانه 
توده مردم شــهر به جبهه دوم خــرداد اقبال

 داشته اند. 
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ــده و  ــدر پيچي ــه اش آن ق نهفت
حتــى بــه تعبيــرى آلــوده 
باشــد كــه نتــوان خيلــى از 
آرمان هــا را در آن جســت، 
يــا  بخواهيــم  چــه  امــا 
ــزرگ  ــم، آرمان هــاى ب نخواهي
يــك جامعــه فقــط از دل 
هميــن پيچيدگــى حاصــل 
ــر،  ــف ديگ ــه تعري ــود. ب مى ش
سياســت مثــل هواســت؛ هســت امــا ديــده 
ــى آن  ــدى و خوب ــال ب ــن ح ــود و در عي نمى ش
ــا  ــم ب ــه ه ــك جامع ــه ي ــود. بدن ــس مى ش ح
هميــن حــال و هــواى سياســت گاهــى بــه 
روزهــاى بهتــر اميــد مى بنــدد و گاهــى نااميــد از 
ــم  ــيون خت ــت و سياس ــه سياس ــه ب ــه ك هرچ
شــود. نقطــه اوج ايــن اميدهــا و نااميدى هــا و يــا 
بگوييــم اقبال هــا و روى گردانى هــاى مــردم، 

هميشه در دل برگ هاى تاريخ مانده است.
امــروز بــا ورق زدن برگ هــاى آن، بــه تاريــخ 
ــاط اوج  ــى از نق ــه يك ــيده ايم ك ــرداد رس دوم خ
ــه سياســت و چهــره اى  اميــد و اقبــال مردمــى ب

سياســى اســت. درســت 22 ســال پيــش در 
چنيــن روزى گفتمــان جديــدى در كشــور آغــاز 
ــا حضــور پرشــكوه خــود در پــاى  شــد و مــردم ب

صندوق هــاى رأى، بــه  آن «آرى» گفتنــد.
ــد  ــه بخواه ــى ك ــا انتخابات ــال ب ــات آن س انتخاب
ايــن ســال ها برگــزار شــود، خيلــى تفــاوت 
ــت و آزادى  ــدم عدال داشــت؛ دوم خــرداد 76، تق
بــر نــان و همــه شــعارهاى اقتصــادى بــود. 
پرچــم دار جبهــه دوم خــرداد بــراى ظهــور 
ــده  ــه وع ــردم، ن ــن از م ــه و رأى گرفت ــن جبه اي
دگرگونــى اقتصــاد را داد و نــه از توســعه و 
پيشــرفت ســخن گفــت؛ مــردم وعده هــاى 
سياســى او را خريدنــد و گويــى معادلــه سياســت 
ــردم  ــى از م ــراى خيل ــش ب ــور بودن در اوج منف

ــد. ــوب ش ــه اى محب ــادى، معادل ع
ــال هاى  ــت س ــد از گذش ــرداد آن روز، بع دوم خ
ســخت جنــگ و ســال هاى بعــد از جنــگ، يــك 
ــه همــراه داشــت  ــه ب ــراى جامع نشــاط را هــم ب
ــود؛ در  ــت در آن ب ــاى سياس ــم رد پ ــاز ه ــه ب ك
واقــع اســمش را بايــد نشــاط سياســى گذاشــت 
ــى،  ــل فرهنگ ــازار، محاف ــا ب ــگاه ت ــه از دانش ك
ــه  ــاعه يافت ــه اش ــر جامع ــى و در سرتاس اجتماع

بــود. در واقــع مى تــوان گفــت از دوم خــرداد 
ــش  ــك جنب ــمى، ي ــى رس ــز دولت ــال 76 ج س
اجتماعــى هــم متولــد شــد؛ جنبشــى رنگارنــگ 
ــى،  ــالان مدن ــجويان، فع ــان، دانش ــه در آن زن ك

روزنامه نــگاران و... پيشــتاز بودنــد.
ايــن جنبــش يــا بگوييــم جبهــه فكــرى، 
بعــد از گذشــت 22 ســال فــراز و فرودهــاى 
ــا  ــاى آن ب ــا ردپ ــده، ام ــر گذران ــادى را از س زي
ــود دارد.  ــه وج ــرى اش در جامع ــاى فك گروه ه
بــراى تحليــل چگونگــى شــكل گيرى ايــن 
جبهــه و نقــد و نظرهايــى كــه پيرامــون آن 
مطــرح مى شــود، پــاى گفت وگــو بــا يكــى 
از فعــالان سياســى نشســته ايم؛ كســى كــه 
ــى اش  ــار از زندگ ــر به ــت را در ه ــايه سياس س
مى تــوان يافــت؛ هرچنــد خــودش عقيــده 
ــه  ــم ك ــبيه نكني ــار تش ــه به ــت را ب دارد سياس
گاهــى ســوز زمســتان را دارد، گاهــى تــب و 
ــزان  ــزان خ ــى برگ ري ــتان را و گاه ــاب تابس ت
را و شــايد بهــار لطيف تــر از آن باشــد كــه 
ــى  ــت خيل ــورد. سياس ــره بخ ــا آن گ ــت ب سياس
زودتــر از هــر چيــزى، وارد دنيــاى او شــده
ــى  ــن مهــدى واعــظ عباي ــد: «م  اســت.  مى گوي

ــى خراســانى هســتم. مرحــوم  ــه عباي مشــهور ب
ــود  ــى ب ــظ عباي ــين واع ــرزا حس ــن مي ــدر م پ
ــه  ــه ك ــوزه علمي ــان ح ــم مدرس ــق رس ــا طب ام
بــه محــل سكونتشــان شــهرت مى يافتنــد، 
پســوند خراســانى نيــز بــه نــام فاميــل مــا اضافــه 
ــن مــدار و سياســى  ــواده ام، دي شــد. فضــاى خان
ــلا  ــوى و كام ــادات رض ــادرم از س ــى م ــود، حت ب
سياســى بــود. از پنــج ســالگى قــرآن و گلســتان 
ــم و دروس حــوزه را  ــاد گرفت ــزد او ي ســعدى را ن
ــر  ــون نش ــا «كان ــم ب ــال 42 ه ــدرم. از س ــزد پ ن
ــنا  ــريعتى آش ــى ش ــوم محمدتق ــق» مرح حقاي
ــدا در جهادســازندگى  ــلاب ابت ــد از انق شــدم. بع
ــدم.  ــرورش گذران ــوزش و پ ــد از آن را در آم و بع
ــا  ــال 80 ت ــت از س ــال هاى خدم ــن س در آخري
84 هــم معــاون منابــع انســانى اســتان خراســان

 بودم.»
آنچــه در ادامــه مى خوانيــد، حاصــل ديــدگاه اين 
سياســت مدار مشــهدى از اوج و فــرود جبهــه 
دوم خــرداد و اصلاح طلبــان اســت. در حــال 
ــزاب  ــى اح ــوراى هماهنگ ــت ش ــر اورياس حاض
اصلاح طلــب خراســان رضــوى را بــر عهــده

 دارد.
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